سید جلال‌الدین آشتیانی 


سیر سورة قات کنات 


دنبانه از شمارة قبل 


« هدیا تون ال ایت 


آد و هشت جنودان : و قدمهای ما را 


E‏ کر اجه مد 
ی جا لر 


۵ 1 1 
و درت ود قرو تدای 
تاذ ۰ دود قرار ده ۱ 


ر 


راه عحست ی درسن راد 


له بر سر تخت و گاه برجاه 
هسیر کي که عا 1 آنحا قدمم رساا 
E.‏ ی 


«اهد» فعلست . و فاعلش ضسر متمکشست 


ست و «ا» مفعوی به است + و «صراط» مفعول ثانی : و لفتذ «اهدنا» امر است 
رد معنی دعا آمده :و 


صیعه امر و وعا درصورت یکی است و در هر یك از نهامعنی 
تا هست : اما در رنه ما 


د ء زبراکه رنمه‌ی امر ٤‏ 


ر٤‏ باید اعلی باشد ازرتبه‌ی 


کتا بځا نه 
شکذه الهیات دمعارف املامی‌مشهد 
سپ تایه و یي 


۱۹۹ نشربة دانشكدة الهيات و معارف اسلامی مشهد 


مأمور » چه در عرف و عادت قبیح دانندکه بنده گو بد خواجه‌ی خود راکه این کار 
فرمودم ؛ بلکه می‌گوید ازو استدعای این نمودم » و این معنی جهت دناءت‌رتبه‌ی 
اوست از رتبه‌ی آقای او » و دعا درخواست ا"دنی بود از اعلی ء با از مساوی به 
مساوی » چنانکه کسی در رتبه برابر باشد باکسی » از و خواهش نمایدکه این‌خط 
بنویس » یا این مکتوب برخوان . 

بدانکه صیعه‌ی امر درلغت عرب به هفده معنی مستعمل شده : 

اول - به طریق ایجاب » چون « اقسو االصلو اة و آتواال زکوة ». 

دوم ب پرسبیل ندب چون » فکاتبوهم ال‌علستم فيه خیرا : 

ستوم"ب ایاحه » چون » فاذا خللتم فاصطاووا : 

چهارم - تهدید ء چون « اعملوا ماشتتم» 

پنجم - انداز » چون » قل تمتگعوا ؛ فان مصی رکم الی‌النار : 

ششم ‏ امتنان » چون ء کلوا مسا رزقکم الله : 

هفتم س اهانت ؛ چون » دق اك انت العزیزالکريم » 

هشتم ‏ تسوه > چون » اصبروا » اولاتصبروا » 
هي + ویب چون ۶ اضبربهم واشت . 
دهم - اکرام » چون ء ادخلوها بسلام آمنین . 
بازدهم ب تسخیر ؛ چون ء کو نواقردة خاسئین . 
دوازدهم ‏ تعجیز » چون » فاتوا سورة من مثله . 


سیزدهم - ارشاد » چون » فاستشهد وا شهیدین من رجالکم » 
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چهاردهم - تمننی : چون : الا يا اتهااللیل الطویل انجلی" 

پانزدهم - تکوین و ایجاد : چون ء کن فیکون . 

شانزدهم - احتقار : چون ٤‏ بل‌القوا مااتتم ملقون . 

هفدهم - دعاء : چون ؛ اهد ناالصر اط الستقيم . 

و اتتقاق علسای اصول برانست‌که استعسال صیغه‌ی امر پرهه‌ی این معانی 
برسبیل حقیقت نیست : و درماسوای وجوب و ندب و اباحت و تهدید : به‌طریق 
مجاز است :و مجرد صیغه برآن معانی دلالت ندارو : بلکه به انضسام قرینه‌ی 
حالته : دلالت نماد : و اختلا ف که فیماین ایشان و اقم شده : در وجوب و ندب 
و ایاحه و تهدید است : و در انحا هشت قولست : 

قول اوال ‏ آنکه حقیقت در وجوت :و این قول حّق است . واقرب به 
اعد اصو لست . 

ثانی س آنکه حقیقت در نداست . 

ثالت - آنکه مشترك لفظی ارتبت رین تاين بدیلدماتی . 

رایع ب آنکه مشت رکست به اشتراك"معنوی . 

خامس - آنکه مشترك لفظی است بين وجوت و ندب و اباحت . 


سادس ‏ آنکه مشترك معنویست بین ابن ثلائه . 


۱ - : الاباابهاالليل الطویل آلانجلی. 
ار اشتراك معنوی لين وحوب و ست اب جهآنکه لأب یج اھت از 
استحباب و وجوب . 


۱۹4۸ نشریه دانشکد: الهبات و معارف اسلامی مشهد 


سابع - او را مشترك دانند بین معانی اربعه » بعنی وجوب و ندب و تهدید 
و اناحه . 

ثامن - اجرای این صیعه را در وجوب اندب پرسبیل قطع توقتف نمایند » 
وگویند » از برای ما علم قطعی حاصل نشدهکه این صیغه » از برای وجوب ؛ وضع 
شده با ندب . 

و ادله هربك ازین مذاهب در مکان خود مذکور گردیده که ذکر آنها مناسب 
این ترجمه‌ی شریفه نباشد . خلاصه در اینجا امر به سبیل دعا وارد شده » آری 
مطلوب همه داعیان » قرب حضرت اوست 4 و رجوع همه آدمیان در اجابت دعا په 
فیض رحمت او » این کلمه تلقین حقست ؛ اگر هدیه‌ی هدایت نخواستی داد » این 
کلمه نفرستادی و بندگان خود را تعليم ندادی . و حضرت مولوی در این معنی 
گفته است » شعر 

این دعا هم بخشش تعلیم تست ورنه در گلخن گلستان از چه رست 

پس طلب هدایت‌کنید از معبود مستعان به راه راستی‌که موصل باشد به 
مطالب دنا و مقاصد عقبی و کرامت دارین و سعادت منزلین . 

و « اهدنا » را از هدات گرفته‌اندکه به معتی راه نمودن در دين و راه‌افتن 
در آن باشد » یا از « هدی » که به معنی راه یافتن است و بس . پس هدایت هم 
متعدی می‌باشد » و هملازم » و هدایت متعدی به لام آید » چون « بهدی للتی 
هی اقوم »۲ و به الى نیز متعّدی شود » چون «و اتك لتهدی الى صراط مستقیم»۲ 


۱ -س ۱۷ ی ۰.۹ ۲ باس ۲ ی ۵۲ .۰ 
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و متعدی به نفس نیز » چنانچه اینجا واقع شده . و علمای معانی برآن رفته‌اندکه 
اینجا حرف تعدیه سمت حذف یافته هجهت تخفیف » و حذف‌غیر مخّل در حسن 
کلام می‌افزاید » چون قول جناب باری عتزشآنه «ررو اختارموسی تومه » اکه‌تفدیر 
من‌قومه می‌کنند . 

در تسیر قاضی مذکور است که انواع هدایت خدا بسیار است و در حير 
عدد نگنجد و به شماره در اید » اما اجناس او منحصر است در چهار جنس 
مترتب بربکدیگر : 

اول - افاضه‌ی قتوتهایی‌که بنده متمکن شود از اهتداء در مصالح خود ؛ و 
آن قوت عاقله است و حواس باطنه وآمشاعر ظاهره و غير آن از آنچه بنده را در 
آن باب بکار آید » و این معنی از فحوای آه‌ی وافی هدایه‌ی « خلق فسوی و 
الذی فندر نهدی »۲ مفهوم می گردد . 

هدایت انی - بعد از عطای این قوتها نصب دلایل فارقه است میان حنن و 
باطل و صلاح و فساد » چنانچه فرموده  :‏ و هدیناه‌النجدین »۴ یعنی طرق خير و 


از آن خبر می‌دهد . 


"۳ 
هدایت ثالث - ارسال رسل و انزال‌کنب » چنانچه از آیه‌ی کریمه‌ی طیتبه‌ی 
« و جعلنا هم اثمَة بهدون »* و «ان‌هذا القرآن بهدی للتی هی اقوم »* هصدایت 
دعوت پیغمبران و اشتمال قرآن به بیان ححّت و احکام 3 معلوم می‌شود . 
١‏ - س ۷ ی ]1۵ . ۴ ناس ۸۷ ۲۲ 


کے کی ماه او ماگ ؟ -س ۲۱ ی ۷۳ 
۵ س ۱۷ ی ٩‏ .۰ 


۳ نشی:4 دانشکدة الهیات و معارف اسلامی مشهد 


هدایت چهارم ‏ آنست که اسرار خور بردلهای ایشان ؛ کشف‌کند و حقایق 
تیاه على ماهی‌علبه . دتان نماد و آنن قسم هدات : مخدص ست به انس و 
الیاء , ذکر انیا آنحاست که « اولئك‌الذین حدیهم الله فبهدهم اقنده »۱ و شرح 
"لیا آنجاکه « والذین جاهدوافینا لنهد نهم سبلنا »۳. 

در بجر العتاق مسطور است که هدایت : سه نوع است : هدایت عام . و آن 
راه بافتن اشا است به جذب منافع ودفم مار : چنانچه در کتاب کرم مد کوراست 


له اععل یک ېش خلقه ثم‌هدی ۳ 


دیگر هدات خاص : و آن : رام بردن مئمنانست به درجات جنان و منازل 


رضوان . قال‌الله تعالی ء « هدم رهپ باسانمم »4 

سوم - هدایت اختّص : و اس سه گونه است : هدات از حتق « ان الهدی 
هدی‌الّه ۲ه و باحتق « هدی‌البه من ینب »1 و بهحق چنانچه « ووجدك نالا" 
فمدی »° و این قشم هدات خاصمه‌ی حشرت ختمی منقست است : صلّی‌انله‌علسه 


لب 


+ آله 
۱ 


اگر عام ی گو ید : اهدنا . مقدودش‌طاب‌هدارنشست» واگر به زبان عالم گدرد. 
مرادش زیادتی هدات : و اگر عارف تلفظ نماد : مطلیش وت هدات : جنانجه 
امیرممنان ۶ علیه‌السلام فرماید : که معنی اهدنا آنستکه ما را به راه راستی‌که 


نموددبی : ثات‌قدم‌دار 0 دام مطبع تو باشیج در او مر و نواهی و ف احظه به 


E ET EE f سا ی.٩ اولانك‌الذن‌هدیاه‎ ۱ 


۲ س سن ۲۰ ی ۵۲ کب س ۷۰ ی ٩‏ 


ەس ای ۰۱ تس ۲ ی ۱۲ .۰ 
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پرستش غیر تو نپردازيم . 
یکی از بز ر گان فته که چون طرق ضلالت بسیار است و راه نمایان غوایت 
بی‌شسار : بنده می‌گوید : الهی دوستانم به راهی می‌خوانند و وشسنانم چون تفس 
+ شیطان ؛ به راهی دیگر می‌کشند : و هريك از اخلاق ذمیسه چون کیر و حسد 
و مانند آن راهی به من می‌نمایند و طریق دیتر بر من‌میگشایند: و من متحیروار 
ندانم که کجا رود و به کد ام راه میل کنم 
« مردسر گشته جه داند که کجا اند رقت » . 


سا < ET IRAN a,‏ ا ند 
پس مرا راهی نىای که از همه عنان بگردانم و به عزم تسا و حنّدی مالا کلام 


به‌سوی تو آیم 


راهها بی‌حد است و هر نفسہ بهد گر راه‌می‌کند صوسم 

ای به سوی در تو راه هسه از هی برمراکه در نو رسم 
و گفته‌اندکه نجات دين ږ دنا ته هدات متعّلقست : و همه‌ی امور سالك . 
نای هداندست ١‏ تا لحفله‌بی غافل نباشد و از راه راست هه جای دنکر مل نکند و 
ایحظله به‌لحظه - لحظه فلحظه ب طلب هدایت لازمست . تا دل به مدد ورود جنود 
هدا ت که برتوالی و تعاقب رسد ء از شبیخون جنوو امعدود غوات و شالت 
دیگری آورده که هدات دو است » یکی تعلق به اقوال دارد و دنگری به 


اعبال ؛ هدایت اقوال آنست که قول را ره سداد منتصف سازد ء تا هرجه نده گو ند 


۳۰ نشی‌به دانشكدة الهیات و معارف اسلامی مشهد 


پسندیده افتدکه « قولوا قولا*سدیداً »۲ و هدات اعمال آن بودکه عمل راسه 
صلاح منگسم گرداند تاهرچه بنده کند ستو ده اشد که « بصلح لکم اعمالکم ¢" 

امام همام ناطق جعفرین محمدالصادق » علیه‌السلام » اهدنا را به می «ارنا» 
فرموده » یعنی بنما به ما راه مستقیم را . 

آری هرطایفه‌یی فراخورخود رویتی می‌طلبند تایان راه اثابت می‌جویند : 
عارفان طریق معرفت می‌پو ند » مخلصان ازدقایق استخبار می‌نمایند» محبان‌نقمات 
استعلقم اعلام محرت سی سایق > مریذ وید پنیا ھا را راه عباحت قوب 


به خدمت و قلوب‌مابه محّبت » فام گررد . 


اولیاگویند » نما به‌ما راه خود تا به راه از رهنمای غافل نشویم . پس 
دراینجا توانیم که اهدنا را به معنی « وفنا » گیرنم »> و گویيم بار خدایا توفیق ده 
ما را برسلوك راه‌راست ؛ چون هدات دادی > مدد عنامت ارزانی‌دار و ازارتکاب 
اوامر شرع و اجتناب‌از نواهی آن » امداد و اعانت فرومگذا رکه بی‌حمایت‌بدرقه‌ی 
توفیق » عبور برین طریق مر نشود » و بی‌کفایت دلیل » فیض سلوك این سبیل» 
صورت‌نه‌بندد » از حق توفیق جوی‌و بس‌که او رساننده است به‌هرمطلوب ؛ ه رکه 
ازوتوفیق جود مطالب را جسته باشد وه تمامی مقاصد و مرامات پیوسته » و 
بی‌توفیق » نهراه توان برد » ونه به مقصد توان رسید زیراکه طلب توفیق‌دعایست 
شامل و برهمه مراتب و مقامات مشتمل . 

و از ابن عباس نقل شده‌که « اهدنا » ای‌الهمنا » یعنی ما را الهام‌ده بربافتن 


| - س ۲۲ ی .۰.۷ ۲ - س۲۲ ی ۰۷۱ 
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مس زا 


راه راست . 


و بعضی به‌معتی « اعصمنا » نیز دانته‌اند » منی نگاهدار ما را از استغوای 
شبهات و در امان‌آر » از استیلای شهوات » تا به‌مدوکاری عصمت تو که‌خضر راه 
سر گردانان ظلمت بشریست وصول بعين الحياة طهارت‌که سرچشمه‌ی حصول مقاصد 
دو جهان همان تواند بود مير شود . 


۳ 


شعر 
بیان معنی صراط 

اصل صراط سراط به سین ات و مشتق از سترطه که به معنی بلع باشد 
« قال » سرطالطعام » ای‌ابتلعه » و بو اسطه‌ی وجود حرف طاء که درین کلمه از 
حروف قلقله و استعلاء و شدیده و جهرته و اطاقیه باشدکه مخالف سین است که 
از حروف سکون و تسفال و رخاوه و همس و انفتاح می‌باشد » او را په سادمتدل 
ساخته‌اند » جون‌که » صاد » محانس » طاء بود از جهت استعلا و اطباق و باسین 
۳ متحدالمخرج بود » در سکون و همس » پس ابدال سین به‌صاد مناسب نمود 

یکی گفته که چون سین را بهسبب تسفتل ورخاوت» ضعفی بود وطابه‌و اسطه‌ی 
شدت و استعلا » قوتی داشت » چون یکحا جمعند » پرتو عنامت قوی برضعیف 
افتار » از خصیض منترقیگشته قدم به درجات قوت نهاد و به حرف صادکه از 
حروف قویه‌ی مستعلیه بود » تبدیل یافت » و این معنی تنبیه می‌کند براینکه چون 


et‏ نشرد دانشکد؛ الهیات و معارف اسلامی مشهد 


e چت 7ج‎ ti ef 
. شعیف به قوی پیو ندد فعف او مبدل به قوت شود‎ 
شعر‎ 
سیل چون آمد به" دربا بحرگشت دانه چون آمد به مزرع بدرگشت‎ 
ابن‌کثیر به روایت قنبل و روس به روایت بعقوب به سین که اصل‌کلمه باشد‎ 
می‌خواند » و حسزه : صاد را به زاء اشمام می‌کند به جهت طلب زیادتی محانست‎ 
ميان مبدل و مبدل منه : و باقی قارا به صاد خالص تلاوت می‌نمانند » و صراط و‎ 
پیل و طریق و سرب وشعب + در لعت عرب به‌معنی مطلق راه باشد . و نهج : و‎ 
منهاج : و مرصد : و مرصاد : و شارع ؛ و لقم و محتجه» به معنی راه پیدا وروشن‎ 
آید ء و عاره‌آورده‌اند « صراط » راکه سعتی راه بود از برای بت سراط - که‎ 
به معنی انتلاع باشد : به هت آنکه وال رم فزومی‌برد مسافران را و ایشان را از‎ 
نظر مجاوران ؛ غاب می گرداند : با نک روند گان او را : فرومی‌برند و مسافتش‎ 
منطوی می‌سازند . پس اختیار لفغ صراط جهت آنست‌که قاری در وقت تلاوت‎ 
راط : قامت را به خاطر گذراند جونکه صراط دو است : یکی جسمانی در آن‎ 
جهان روحانی و آن صراط عقیاست ۰ دیگر راط روحانی درین عالم جسبانی + و‎ 
. آن صراط دئیاست‎ 
در کیفیت عبور از صراط‎ 
سراط جسیانی در آن جهان روحانی بروجه یکه از شارع رسیده و در اخبار:‎ 
. مذکور گردیده : راهیست بربالای دوزخ : از موی باربکتر و از شمشیر تیزتر‎ 


۱- قطره چون متصل به‌در باشد تو دگر قطرداش مخوان در باست 


تنسیر سورة قاتعةالکتاب ۱۰۵ 


اب هید جیسب a‏ 
و مرور خلایق برآن پل برانواع مختلف باشد > بعضی چون برق خاطف گذر ند ؛ 
و برخی چون باد عاصف » و گروهی چون اسبان دونده و طایفه‌بی چون پیادگان 
رونده :و زمره‌بی ء افتال و خیزان > و فرقه‌بی مانده و حیران . 

امتاصراط روحانی درن عالم جسمانی : شرایع و سنن پیعسران و اوصبا در 
هرزمان : و الان شریمت‌کامله‌ی پیغمبر آخرالزمان و اوصیای آوء علیهم صلوات‌الله 
الملك‌المنگان است » که به جهت هدایت و ولات اشان » توان‌که از آن راط 
گذشت : چنانکه از آن حضرت » صلی اله عليه و آله‌وسلتم : منقولست که ء مشل 
اهل بیت من + مثل کشتی نوحست » هر که درکشتی نشست از غرق نحات بافت » و 
هرکه تخلتف ورزید » غرق گشت ۶ پس بدانکه ضراط این جهان نیز به مثابه‌ی 


سراط آن جهان . دقیق‌تر است از موی وران‌تر است از شمشیر وو روی؛ دقتتش 
بردقایق امور شرعیته و نجاوز نانمودن از اوضاع و سنن صاحب شریعت به‌مقدار 
حیید وطاقت و حتدتشل خط مستقیم که ميان غلتو و تقصیر و افراط و تفر بط و تعطبل 
و تشببه و جبر و قدر است » و روندگان این صراط را تفاوت بسیار است > عضی 
i‏ قدم ین درین راه چون برق گذر ند : و جمعی به هرطرف لعز ند و فرومانند ء 
بس هر که برصراط شریعت استقامت ندارد برصراط قیامت مستقیم نمی‌ماند : و 
انحراف از صراط شرست ؛ موجب افتادنست از صراط قيامت به زندان جحیم 2 و 
میتلا شدن به عذاب الیم » هر که امروز راه را برخود تارك دید » فردا آن راه در 


دیده‌ی وی : بارمك خواهد نمود ء و آن‌که امروز به قدم هت + شارع شریعت 


را پیمود ؛ آنجا گذشتن صراط » براو آسا ن‌خواهد بود 


۱۰۹ نشریة دانشكدة الهیات و معارف اسلامی مشهد 


۳ 


شعر 
میوه خواهد چید آنجا هر که‌اینجا دانه کشت » 
مزد خواهد یافت ۲نجاهرکه اینجاکارکرو 
نبکبخت از سعی فرمودن مهم از پیش برد 
غافل از روی‌کسالت‌کارخود دشوارکرد 
علمای عربیت » مستقیم را از استقامت گرفته‌اندکه به معنی راست شدن و 
راست استادن باشد » پس مستقیم به معنی راست شده و راست استاده ود » که 
سالك خود را به بهشت رساند » و سایر در آن راه قایم باشد به ححت و برهان 
بروجهی که نه‌ کید مکاران او را از آن راه برون برد» و نه غدر شکاکان » او را 
منحیر سازد » و اهل هندسه » خط مستقیم را اقضر خط دانندکه به پیو ندد مبان 
دو نقطه » پس صراط مستقیم اقصر راهی بودکه سالك رابه مقصود رساند ء 
گوئیا لطف خداو ند سبحان تعلیم بندگان می‌نمایدکه شما ضعیفان را راه دراز 
رفتن دشوار است » من شما را راهی‌کوتاهی دهم به‌برکت هدایت کامله‌ی‌محتمدی؛ 
صای‌الله عليه وآله و سم » و دلالت شامله‌ی احمدی » عليه وعل ی آله‌السلام» که 
تابه مقصد زود توانید رسید » و چون امتان پیغمبران سابق ؛ عليهم السلام » 
راههای دور ودراز پیش تنهید . 
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شعر 
گرکند بدرقه‌ی لطف تو همراهی ما 


و بعض یگویندکه مستقیم لغت رومست‌که به معنی روشن باشد » پس صراط 


تسیر سورة فانعفالکتاب ۱۰۷ 


مستقیم راه روشن بود » و برخی به معنی حق دانسته‌اند و راه مستقیم را > رامحق 
کفته‌اند »> و از جناب صادق » علیه‌السلام و علیآباثه و اولاده > مرویست که صراط 
دین اسلامست ؛ و از امیرالمومنین علیه‌السلام» منقولست که صراط مستقیم‌قرآانست: 
در خبر صحیح دیگر اس ت که‌صر اط مستقیم امیر الم منین علتی‌بن ابی‌طالب است» و کلمه‌ی 
بی «صراطعلیگحق» مۇد آنست. یکی ازعرفا گفته که صراط مستقیم خلق عظیم 
سیندالمر سلین؛ صلی الهعلیه و آلهوسلتم » واهل اطهار اوست» دیگری گفنه‌صر اط مستقیم 

بارت از اعتدال حقیقیاست میان اخلاق‌متضاره‌جون سخاون مبان اسراف‌وخستت, 
و چون عصمت ميان خمود و شهوت ؛ و چون تواضع ميان تکیر ورذاا ت " و 
همچنین هريك از اخلاق را طرف افراط,و تفریط می‌باشدکه این هردو ماموم ت: 
و ميان اين دو طرف وسط است که محموداست » و اختلافی که در مذاهب واقع ت 
منتاً آن انحراف از اعتدالست چون دين پسندیده که مرتبه‌ی اعتدالیه‌ی 7 وحید 
است که موضوعت ميان دو طرف افراط و تفردط 4 تشبیه و *نزه ؛ يهود که مظهر 
غضبند آثار تشبیه برصفحات مقالات ایثان ظاهر است» و نصاری‌که معدن 
ضلالتند » ارقام تتزیه از اوراق احوال ایشان واشح و باهر ؛ و فی‌الحقیقه! د 
صأحبدلی در اخلاق و احوال سید ابرار و اهل بیت اطهار او ۶ عليه و علريم افضل 
الصلوات و التحیات » تأمثل فرماید » به قدرفهم و داش خودیرصورت اعتدالرت 
که لازم اخلاق ایشان بوده اطلاع بابد و داندکه ایشان پوسته به طا ریق اعا ال 
نابت بوده‌اند و از التفات به‌طرفین ن افراط و تفریط ء اجتتاب فرموده‌اند و از آنا 
آگفته‌اند « خیرالامور اوسطها » . 


درکتب عامّه مسطور است که روزی جناب مستطاب ختمی‌منقیت » صلی الله 


۳۰۸ نشرءة دانشکدة الهیات و معارف اسلامی مشهد 


1 ی 
عله وآله و سام ۵ شین او دید که به آواز بلند قران می‌خو اند 3 پرسید که سیب 
رفع صوت چیست (عمر» جواب داد که شیطان را از خود دور می‌کنم و خفتگان را 
بیدار می‌سازم » آن سرور فرمودکه آواز خود را یست‌تر ساز ۶ و روزی به در 
خانه‌ی «ابو بکر» گذر فر موددیدکه به آواز يست ٤‏ تلاوت می‌نمود : فرمودک» 
جهت پستی صوت چیست ‏ ابو یکر نمت بارسول‌الله» صلّی‌اله‌علیه و آلهء می‌شنو انم 
آن را که باومناجات می‌کنم 4 آن حشرت فرمود طلندتر ساز آواز خود راء عم : 
را از میل به جانب افراط منع فرمود و ابابکر را از توجه به طرف تفربعط ممانعت 
تسه و . 

یکی از اهل اشار ت گفتەکه د راط مستقیم انس ت که گواهی دهد برصحت 
آن دلایل توحید و تنبیه‌کند برشرف عزت آن شو اهد تحقیق . 

دیگری آورده‌که اين طرق خوف و رجاست > خوف مدر اس و وخاهق تب 
هردو جمع شو ند ؛ حقیقت اسان از ایشان تولدکند . و حامعترین سیخنی که علمای 
شرعت گو ند آنست که صراط مستقیم ٤‏ راه حتبرت رسالت و اهل بیت طهارت 
اوست 4 السلام » که رونده‌ی اپ طرق از < دلت اوح 
3 علیهم‌السلام » که رونده‌ی این طریق از خصیص ذلت بر هد و به اوج 
زت برسد ؛ و مال همه‌ی این اخبا رکه مذکور شد : دکیست در نزد آنانی‌که 
تارف به اسرار باشند » و صراط مستقیم را عبارت از معرفت اصول دین از توحید 
و عدل نوت و ولات‌ومعادکه‌طرق محّد صلی الله عليه و آله و آل‌اوست دانند 
که هسثه باهمند و از بکدیگر منفتك نشو ند شغ 
مرد رهی دامن مردی بگیسر زنده دلی درغم دروی سیر 


دم تزد آنکو تفسی در نیافت کس نشد آنکو که کسی در نیافت 


تفسیر سورة فاتحةالکتاب ۳۰۹ 
۱ ۰ 
أ 


فیض‌کاشی » علیه‌الرحمه در تفسیر صافی فرمایدکه هر فردای از افراد بشری 
رأ از اتدای حدون تا اتتهاي عسر ء از مهد تا لحد ١‏ اتتقالات جبلی باطنی ات 
درکمان و حرکات طیعی همه تفسانی است که ناشی شو ند از تکرر اعمال وحادت 
گردد ازینها مقامات و احوال : و همیشه نقل‌کند از مورتی ب‌صورتی و از خلقی 
مخلقی و ازء‌فیده‌یی بعفیده‌پیو ازحالی به‌حالی ونز مقامی به‌مقامی و از کمالی‌به کمالی 
م عقلی و داخل گردد در حلقه‌ی مقتربین و ملحق شود به 


ملژاعلی و سابقین . هرگاه توفیق رفیق او شود وبه نهایت کمال رسیده باشد » با 


۲ که متصئل شود به ع 


نکه لاحق شود در زمره‌ی اصحاب یمین ؛ هرگاه بوده باشد از متوستطین له از 
تاملین . | محشور شود باگروه شیاطین و اصحاب شسال » هرگاه عاری باشد از 
شسال و مطاع او بود شیطان : در احوال و قرین او گردد خذلان در مال » و معنی 
حراط را این داند و مستقیم و راهی گو ند که سالك خود رابه جنّت‌کشاند و آن 
ر اه شر هت ناشد که مشتملست برتوحید و معرفت و توستط بین اضداد در اخلاق و 
نزام صالح اعمال و متابعت امام مفترض‌الطاعه و اقتدای به‌طریقت اوکه از موی 
بریکتر و از شمشیر تیزتر است ؛ و مید اتنست روات که از جناب صاوق » 
تیه السلام : ال می‌کند که صورت انسانی طریق مستفیم بههر خير است ي جز 
نسذود بین هشت و جهنم انیم 

آری انسان از حیثیّت نشآت مختلف و قوای ظاهری و باطنی » اشتمال دارد 
برسفات و اخلاق طبیعی و روحانی ؛ و هريك را طرف افراط و تفریط هست ؛ و 
رجب از آن معرفت وسطست و بقای برآن تاهوا های تفس او را به چپ و راست 


نکشد و برهمین حاده‌ی وسعلی راسیخ ماند 


۳۱۰ نشرية دانشکد: الهیات و معارف اسلامی مشهد 


مستقیم را شش علامتست : اول آنکه‌به‌هنگام معامله‌ی باخداو ند تقصیر نکند. 

دوم ب در وقت مجاهده » کاهلی نورزد . 

سوم - در زمان مخالفت تفس چیزی مانم نبود . 

چھارم ‏ هیچ يك از طاعات و عبادات را ؛ وزن ننهد . 

پنجم ‏ یکویی‌که حق‌سبحانه باوی‌کند اگر چه اندك باشد آن را بز رگ 
سماو ب 

ششم ‏ داد مسلمانان دهد و از اشان داد نخواهد . 

بزر گی فرمورکه صراط مستقیم ٤‏ راه خداست » ازو پرسیدندکه راه خدا 
جگو نه است ؟ جواب دادکه عطفتین و قدوصلت » یعنی راهیست کهبه دو جمله از 
پیش رود و به مقصدرسی » در عطفه‌ی اولی » دنیا را با متعلقات او » در بس‌پشت 
افکنی » و در عطفه‌ی ثانی از عقبی و مضافات او در گذری؛ و خطونین قدوصلت» 
نیز روایت‌کرده‌اند : یعنی دو گام که به يكث گام از تمامی ماسوی‌الّه ببایدگذشت و 
به گام دیگر خود را با همه‌ی هستی و پندار باید گذاشت. با دك قدم بر نفس‌خوده 
و دیگری برکوی دوست آری » سالك بایدکه قدم اول را از آستانه‌ی‌هستی‌بروارد» 
و قدم دوم را در پیشگاه وصال نهد . 
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۳ 
هرکه‌در راه‌تو اول قدم از خویش برید 

هم به‌اول‌قدم آنجاکه همی خواست رسید 
بدانکه جون نده ثنا و سناش معبود خود نمود و شرط عبودشت به‌جای 


ورد و زبان یاز به استعان ت گشود و طلب هدایت راه راست‌کرد » همرچند راه 


تفسير سورة فاتحةالکناب ۲1١‏ 
1 4 = 


راست بکیست و راه‌ضلالت بسیار است » اما راه راست نیز به نسبت سالکان 
متفاوتست » بعضی نزدیکتر وبرخی دورتر » واز این است‌که قوم‌مومنان زودتر از 
گروهی دیگر به بهشت روند و سابقان از مقتصدان سبقت نمایند » پس گوئیا لسان 
ربو یت ور وقت ی که بنده می گو ید : اهد ناالصراط المستقیم » می‌پرسد که راهمای 
مستقیم متفاوتست تو به‌کدام‌استقامت راغبی ؟ دیگر باره زبان عبودیّت به عرض 
می‌رساند : 

«صراطالذین انعمت علیمم » 

نی راه‌کانی می‌جویم که نعمت داده‌ثی برایشان و صورت و معنی ایشان 
را به نعمت ظاهره و باطنه آر استه‌ثی » نعمت صافی ا زکدورت غضب و تباصی » 
خالص از شاییه‌ی ضلال و بی‌راهی » وگرنه همه‌ی موجودات را مشمول نعم قو 
می‌بينيم » و تمام مبدعات را از فیض کرم تو می‌بابم 4 لیکن نعمت ایشان را آميخته 
به محنت می‌دانم و نعمت آميخته به محنت » چندان گذتی ندارد. 

توت 

نعمتی خواهم که محنت را نباشد ره‌یدو 

صر اط الذین »> صفت صراط المستقیم است » و جایز است‌که بدلکّل باشد از 
برای صراط اول » و صاحب کشاف و قاضی برین قولند » و فرق‌ماین صفت وبدل 
آست که بدل در حکم تکریرعاملست ازحیثیت آنکه بدل مقصود است به خلاف 
صفت » پس درصورت یکه بدل دایم تقریر را چنین‌کنیم که اهدناالصراطالذین انعمت 
علبهم وفایده‌ی بدل» تأکید وتتصیص است‌بر آن‌که صراط مستقیم‌صراطموّمنانست » 
و اختصاص استقامت به اهل ایمان به بلیغ‌تر وجهی وقوع یافته چونکه در تفصیل 


1۲ نشریة دانشکدة الهیات و معارف اسلامی «شهد 


پچ E E E‏ ی چچچ 


بعد از اجسال مبالغه بیشتر باشد » برای آنکه موصوف دوبار مذکور شده 
یکدفعه مجمل و دفعه‌ی دیگر مفصتل‌پس صراط در اینجا تفصیل صراط اول : 
واقعشده و بان و تفسیر او باشد » الذین موصول است‌و انعمت علیهم صله‌ی 
اوست ؛ و ضمیر جمع عاید به موصول » وموصول در لغت به معنی پبوسته شده 
باشد ؛ و در اصطلاح اسبی راگویندکه بدون صله » کلام ازو تمام نشود 2 وصله‌ی 
او جمله‌ی خبری بايد نه انشائی » زیراکه موصول مبهم است و به موضحی احتیاج 
دارد و جمله‌ی انشائی ؛ ایضاح را نشاید » و عاید به موصول را از آن جهت شرط 
کرده‌اندکه صله را به موصول مرتبط سازد . 

و الذین مجرور به اضافه است و در حالت رفع نیز الذون استعمال نکنندمگر 
پرسبیل شدود . بعضی الذین را موضوع از برای جمع مذکتر دانند » و برخی او 
را جمع‌الذی گوبند و الف را در حالت رفع و ا را در حالت نصب و جر علامت 
اعراب گر ند . 

و حتق آنست‌که اینها در اینجا علامت اعراب نیستند ء جهت آنکه موصولات 
از قبیل مبنینات باشند و با و نون در الذین علامت جمع نیست ؛ بلکه جهت‌زیادتی 
کل تسیک 

و فرقه‌بی اللگذان را معرب دانسته‌اند و الذین را مبتنی شمرده‌اند جمت 
مشابهت او به من در عدم استعمال به صیغه‌ی تثنیه . 

علیهم حمزه و بعقوب به ضم‌ها و اسکان میم قراعت نموده‌اند و باقی فراءبه 
کسر میم و اسکان‌ها تلاوت کرده‌اند . 

اهل حقیقت تکرار صراط و اضافه‌ی او را به منعم علیهم چنین دانسته‌اندکه 


تفسیر سورة فاتحةا لکتاب 


۳۹ یط 
راه دو است » یکی از بنده به حتق و دیگری از حتق به بنده » امأ راهی‌که بنده را 
بهخداو ند باشد : راهیست به غات‌یمناك و خوفناك ه چندین هزار قافله درین راه 
حبران و درهر گوشه‌بی سراسیمه و سرگردان : دربن طریق مکارست پسرفتن و 
#تدارست رهزن ء علم دعوی « لأقعدن“ صراطك المستقيم » برافر اخته و صدای 
« لآتيٽنهم من بين ابدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ۲ درانداخته؛ 
و هراینه از این راه : کم کسی به مقصد تواند رسید . 

اما راهی‌که از حق به بنده است ؛ در آن راه : نه‌اندوه باشد و نه پریشانی : 
نه خوف دزد و نه بیم س رگردانی : سالکان او رفیق درقه‌ی سلامت ٤‏ سایرانر درو 
به نعست وکرامت رو ندگانش را به سلسله‌ی عنات‌کشان می‌برند از بدات تا 
یات . ملای روم ی‌گوید : 


3 


نب 
ای آنکه ما را می‌کشی بس بی‌محابا می‌کشی 
تو آفتاب و ما چونم ؛ ما را بهبالامی‌کشی 
هرسالك افسرده را ء اندر کشش جان‌می‌دهی 
زندانیان غصّه راء اندر تماشامی‌کنی 
زاهد زکوشش دم‌زند : عاشق نداند جزکشش 
ماکرده ازکوشش کزان ما را تو بی‌مام یکشۍ 
و این‌راهراه‌منعم علیهم است که فی‌الحقیقه راه حقست به ننده نه راه بنده به 


!اس ۷ ی ۰.۱۵ ۴ س۷ ی ۱١‏ . 


مت 
۳۱ نشرية دانشکدة الهیات و معارف اسلامی مشهد 


طق *پیس اعات سرا بان جات ۲ ریف کت وره قاق و اکان با 
تا متابعت این جماعت نموده به زودی قطع مراحل نم‌ایند » و به منازل ابرار و 
مساکن اخیار فرودآیند » با آنکه قطاعان طریق چون ابلیس و تفس و هوا در 
کمیتگاه فرب نشسته » قصد آن دار ندکه سالك را از راه یفکنند » و در وادی 
امرادی سر گشته سازند » لطف ابزدی دند هی « ان هذا صراطی» " درعالنم 
افکنده تا شیطان در قفا قطم طمع‌کرده » خایب و خاس رگشته » سرحیرت در گریبان 
نامرادی کشند , 

بز ر گی فرموده » که‌اضافه‌ی صراط به منعم علیهم دلالت می‌کند براختصاص 
ایشان به هدایت » و اضافه‌ی انعام به خود دلیل می‌شود برآنکه اوست خالق 
حدایت ؛ و بدین نکته : جبر و قدر باطل می‌شود و جبری و قدری مخذول 
می گرد ند . دیگر آنکه سالك مثبتدی هرگاه خواهدکه به قوت قدم خوش 
قطع منازل ندیده نماید ‏ به سالها طّی مسافت بکمقام از مقامات‌این راه راتتوانده 
مگر آنکه به مدد و قوت مرشدکامل به سرمنزل مراد تواند رسید . آری » راه 
نیافته را مقتدا بايد و راه رو را پیشروی نیکوشاید » تا به مدد همراهی ایغان » 
راه از پیش برد ء و هرکه به اختیار خود بی‌مرشدکامل » به راهی رود ء بی‌شبهه» 
هوا پرست بود » پس بی‌موافقت انیا و اولياکه اشارات « انهست علیهم » شارت 
حال ایشانست : قدم درین راه‌گذاشتن مشکل بل متعذر است . 

ای عزیز چنانکه موصول بدون صله تمام نشود وصله‌ی او جز جمله‌ی‌خبری 
نشاید ؛ انسان‌که اشرف موصولات عالمست نیز دولت اتمام نیابد مگر به جمعی 
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پیوستگی بابدکه با خبر باشند از احوال مبدء و معاد تابه‌برکت بت ایشان او 
نیز از بدایت و نهایت حال خویش » خبر بابد و هرگاه مواد ردیّه‌ی ف‌اسده‌ی 
آرزوهای او غلیان‌کند » به معالجه‌ی صایب ابشان» ازال‌ی امراض و تسکین‌مواد 
نماید و با رویه‌ی نافعه‌ی ایشان » مزاج حالش به صحت اصلی آید . 

بدانکه اگرچه مفهوم آیه عامَست و شامل هرکه خدا نعمتی به او داده و به 
وجهی از وجوه منعم گردانیده » چو نکه « الذین » مقتضی عمومست و «انعست 
علیهم » مشتمل برنعمت مطلق » و هیچکس نیست‌که او را از خوان نعمت بی‌کران 
بهرمند نگردانیده » و قسمی از فوائد صوری با معنوی بدو نرسانیده . اما ازآیات 
اول و آخر این آبه » نعمت مقیتّد به هدایت و ایمان ؛ معلوم می‌گردد » زیراکه 
در مطلع » سوال هدایت فرمود » و در مقطع » استثناء از مغضوب علیهم و ضالین 
فرمود . 

دیگر آنکه مطلق منصرف به فردکامل می‌باشد و فردکامل نعمت ؛ آن بودکه 
ختم‌کار بنده به ایمان و هدایت باشدکه این نعمت خاصی است که خواص احدتت 
بدان اختصاص یافته‌اند » و عنان هلت سایر عباد نیز به صوب استدعای آن تافتهء 
و اهل صورت در میدان بیان آن نعمت » جولانها نموده‌اند » و ارباب معنی در 
انلهار اسرارش نکته‌ها فرموده » بعضی نعمت را برعلم و فهم حمل کرده‌اند » یعنی 
علم شریعت و فهم حقیقت » پس منعم علیهم نبود جز حضرت سید مختار و اهل‌بیت 
آن بزرگوار » عليه و علیهم صلوات‌اله الملك الجبتار » که حق‌تعالی » ایشان را به 
این دو صفت » بیاراست » تا از معلم مکتب « و ماینطق عن‌الهوی »۲ بیاموختند و 


! س ۵۲ ی ۰۲ 
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آموخته را فهم فرمودند : و مومنان بدین دعا ثبات و رسوخ طلبیدند برطریق 
متابعت سید ابرار و اهل بیت اطهار او : سلوات‌الّه علیهم اجمعین : که به حقیقت 
متابعان طربقت او . ابشان بودند : و ازینست که در معانی از نی » صلنی‌الله عليه 
و اله و ساتم . منقولست که انعست علیهم شیعه‌ی علی‌ین ابی‌طالب ؛ صلو ات‌الهعلیه 
و على اخیه و على زوجته و بنیه : می‌باشندء زیراکه‌ایشان جماعتیند که حق‌سبحانه: 
منت نهاده به ابشان به ولایت علی‌بن ابی‌طاب > صلوات‌اله عليه » و متابعت آن 
حضرت , و فرقه‌ی اجبه‌که در حدت واقعشده و از هفتاد و دوفرقه‌ی هالکه : 
مستئنیء گشته : اشانند . 

و در تفر امام از امیرالیمنین علبه السلام : مرویست که منعم علیهم : چهار 
یغهاندکه درین آیه مذکورندکه « و من یطع له والرسول فاولئك مم‌الذین انعهر 
اه علیهم من‌النبیتین و الصندیفین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئك رفیقا »۲ 
ر در بعضی تقاسیر مسطور امک مراد سه طاشه‌اند : اهل نوت و ارباب‌هدات 
و اصحاب اجتباکه درین آبه مذکورند « انعم الله عليهم من‌النبیتین من ذر"ية آده 
و ممن حسلنا مع نوح و من‌ذرتهابرهيم و اسرائبل و ممن هدینا و اجتبینا »۳. 

و برخیگفته‌اندکه منعم علیهم ملائکه‌اند : و جمعی برآنندکه مراد ازطایفه‌ی 
منعم علیهم مومنانندکه حق‌تعالی و تقدس منت ماد برابشان به ایمان و دلمای 
ابشان را از زغ و میل محافظت فرمود و دولت شات و استقامت در دیا به راه 


راست به اشان کرامت فرمود . 
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و بعضی منعم علیهم آنانی راگوبندکه حق‌تعالی و تقدس نعست طاعت وعبادت 
دیهان ارزانی داشته . 

پدانکه انعام عبارتست از ابصال منفعت به غير جذب منافع و دفم مضترت : 
زیراکه رسانیدن تفع که‌جهت دفم مضترت باشد : چون رشوت دادن به ظلمه و 
اعوان او ء با آنکه جهت جذت منافع باشد ء جنا نکه مثلا" تاحری به بندگان خود 
تمع رساند و متاع دهد تا بفروشند و سودکنند . آن ر اانعام نگویند . 

پس برین تقدیر منعم حفیفی جز حق سبحانه نبودکه نعمت دادن او به‌بندگان 
بی‌غایله‌ی غرض و شاببه‌ی عوض باشد : چون نعمتها همه ازوست که « ومایکم من 
نعمه فن الله »۲ پس انعامها نیز ازو بود :و اگ به‌صورت, انعامی از مخلوقوجود 
"ثیرد در حقیقت از خالقست که انحاد آن نعست‌کرده واراده‌ی انعام : در دل منعم 
بدید آورده ء و منعم عليه را لباس استحقاق پوشاننده . واگر انها نبودی به‌هیچ- 
وجه : آن انعام » وجود نگرفتی : وانعام الهی موقوف پروجود منعم عليه : نست: 
حه هنوز که او را وجود ی‌نبود : فاص علی‌الاطلاق. عسّت نواله به انعام عمم 
از تتگنای عدمش به ساحت وجود رساننده و نست حا ت که اصل جمیم نعمتهاست. 


و ارزانی فرمو ده . 


من نبودم که نعستم دادی وزعدم این طرف فرستادی 


وین زمادهم درین‌سرای‌هوس دمیدم نعستم تو بخشی و بس 
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ای‌عزیز نعمت در نزد محقگقان لذتیست صافی از شوایب محنت وعنا و خالی 
ازکدورت توهتم زوال » که اگر چنین نباشد تصور عنا » که از عقب نعمت آید » 
لذت او را سلب خواهدکرد » و تخیثل محنتی‌که نتیجه‌ی راحت است » عيش را 
براو منقتص خواهد گردانید » و جنان نعمتی‌که بادکردید در دنیا وجود ندارد جه 
نعمت دنیوی مشوب به محنت است » و شرب لذتش ممزوج به زهر مشفقت » 
باهر مسر تی مضرتیست » و باهر نوش محبتی » نیش محنتی . 

یکی گفته که نعمت اعم است از آنکه عقل او را پسندد و طبع او راکاره 
شمارد » با آنکه ؛ مرضتی طبع بود و عقل از آن‌کراهت دارد. اولء جون‌محاهدات 
و رباضات که نعمتهای حقست ؛ و حق سبحانه خواص خود را بدان اختصاص 
داده » و چون بلابا و رزایاکه انا واولیاً به آنها متلا شده‌اند و آنها را از جمله‌ی 
اعظم نعما شمرده‌اند » چنانچه در اخبار آمده‌که « اذابلغ العبد حقایسق اليقين » 
قالبلاء عنده نعمة » و ثانی » چون نعمتهای ناپاینده‌ی آميخته به محنت‌که درین 
عالمست . 

در انوار مسطور است‌که‌اگر چه نعم الهی از حند حصر تحاوز نموده اما در 
دو جنس انحصار بافته + 

اول س نعيم دنیوی » و آن دو قسم است » موهبی وکسی موهبی نیز دوقسم 
باشد 4 روحانی و جسمانی » روحانی چون روح لطیف در بدن کثیف » و جسمانی 
چون بدن و قوی و هيات عارضه برآنها . 

اماکسبی » تزکیه‌ی نفس است از اوصاف ذمیمه و اخلاق رذله و تحلیه‌ی 


آن به ملکات فاضله و غبر آن از عادات مستحسته . 


سیم 
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قسم دوم : نعمتهای "اخروی واصل آن غفران المی و رضوان پادشاهیست و 
جای یافتن در اعلی‌علیین با ملاشکه‌ی مقربین » ابدالابدین . و مراد | زانعام دراین 
آبه » قسم اخیر بود » و آنچه وسیله‌ی نیل این نعمت باشد از اموال و اسباب 
دنیوی همه از قسم ا"خروبست ء چنانجه از آنحضرت منقولست‌که « الدنیا مزرعة 
ايآخرة » . 

یکی از بزرگان گفته » که‌مراد از نعست در این آبت » نعمت خاص است 
که مرو را صورتی و روحی و سریست و حکم هريك از اینها در بکمرتبه ازمراتب 
نلاله‌ی دنا و آخرت » و واسطه‌که آن را برزخ خوانند جاریست » صورت آن 
نعمت » اسلام و اذعانست که تعلق به ظاهر دنیا دارد » و روحش اممان و اصانست 
که یمان متعلق به باطن دنا بو ء و حکم احسان جازی بربرزخ باشد » اماستر آن 
نمست » توحید وایقانست که حکم او خاص باشد به آخرت . 

و جمعی این نعمت را نعمت عشق دانسته‌اند و گوبند حاصل این دعا آن بود 
که بنمای ما را راهی‌که در آن ترس و بیم نباشد و آن راه جز راه عاشقان‌ودوستان 
نبود . « الاان" او لیاءاله لاخوف علیهم ولاهم بحزنون » 1 

و این نیز گفته‌اندکه منعم علیهم کسانیندکه ایشان را از ابشان فانی ساخته به 
خود قایم گردانیده » تا در راه به هیچ دام و قیدی باز نمانند » و مرکب همست را 
به فضای منهاج مسرت و ابتهاج رانند » و شناساگردانید ایشان را بکمینگاه‌سکاید 


شبطانی و روشن ساخت برایشان دامهای خیالات نفسانی > تا به‌برکت این معرفتاز 


( سس .ای ۰۱۳ 
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مخاطرات طریق و مخافات رهگدر : حدر نسوده : به سلامت : به سرمنزل‌کرامت 
نزول فرمودند . 

صاحب کشاف جهت اطلاق نعمت را در این آبه چنین دانستهکه تا شامل باشد 
هسه‌ی نعمتها را : برای آنکه هرکه را حق سبحانه ؛ به نعمت اسلام منعم گردانید » 
هیچ نعمتی ساندکه به وی ارزانی نداشته » جه اين نعمتی است مشتمل برهمه 
نعمتهای جاویدی : و این مخصوص به اهل ایمانست و بس » کافر و منافق را شامل 
شاشند , 

گروهی برآنندکه منعم علیهم : شاکرانند »> چه نعمت بسدون شکر . باقی 
سمی‌ماند و فی‌الحقیقه شکر نعست نعمتی ات از همه نعمتها عظیمتر و بزرگتر : و 
نزد محقق : شکر نعست برطلب نعست.: مفتدمست.. 
دوم + 

گرم نعستی داد خواهی نخست به شکر خودم‌ده زبانی درست 

بدانکه کاملتر ین نعستها ء تعمتی بودکه از منعم علیه > سلب نشود و پوسته . 
از آن بهرمندگردد : پس عنایت ازلی بندگان را تعلیم می‌دهدکه چون راه راست 
منعم علیهم را از من درخواست نمودیدکه آن راه را ست اهل بيت « علیهم السلام » 
اشد ء نیز به زبان تفرع از هادی نوفیق من درخواهیدکه نعمت را برشما تمام 
گردانموشمارا از روش یگانگان »> تگاهدارم » و از آشنائی » به‌ببگانگی نیفکنم 
و از سرچشبه زلال وصال به بادیه‌ی هجران و حرمان نیندازمکه . 

« غير السفضوب علیهم ولاالضالتین ». 

عنی ما را از آنها تگردان که اشان ه خود باز گذاشتی و غضب و خشم‌خود 


تفسیر سورة فاتحةالکناب ۳۳۱ 


براشان . واقع ساختی : تا به تيغ هجران خسته و به قید طرد و حرمان » دل بسته 
شد ند ۶ شعر: 

زخودرائی تبه شد کار ما را خداو ندا به خود مگذار ما را 

بنا برقراعت مشهور : غیر را به‌کسر را تلاوت نموده‌اند و علّت‌کسره را سه 
وجه فرموده‌اند : 

یکی - آنکه غیر را بدل از ضبیر علیهم دانسته‌اند . 

دوم - آنکه او را ندل از « الذین » گرفته‌اند » و این مذهب ایوعلی است » 
بس در آین‌صورت که او را بدل گیر ند » معنی را چنین گویندکه منعم علیهم کسانیند 
که از غضب و ضلال ء سالم مانده‌اند . 

سوم او را صفت « الذین » دارز ده و این قول سیبویه اس ت» دراین‌صورت 
مفهوم آبه این بودکه منعم علیهم غیرالمفضوب علیهم ولاالضالینند » بعنی آنانیند 
که جیم ننوده‌اند میان نعمت مطلقه که نعمت ایمانست و میان سلامت از غضب و 
ضلال که علامت گمراه‌انست ؛ و جهت صحت صفتیت غير را برای معرفه دو چیز 
داسته اند : یکی آنکه موصولی‌که معهود از ومقصود نباشد جاری محرای نکره 
شمرده‌اند ؛ مثل محلی بلام در « لقدآمش علىاللئيم سیگنی € و در « ای لاھ 
بالرجل مثلك فیکرمنی » دیگر آنکه غير را از جهت آنکه اضافه شده به چیزی که 
مد واحد دارد : معرفه دانسته‌اند» چون عليك بالحرکه غیرالسکون که‌غیرالسکون 
را معرفه گرفته‌اند ؛ جهت آنکه سنّد واحد داردکه حرکت باشد . 


اما آثانی که غیر را بدل دانند > احتیاج دين تأوبلات ندارند ء زبراکه نکره 
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بدل قعرقه 4 اقم مشود 

و بنابرروایت ابن کثیرکه به نصب غير قراعت‌کرده نیز » سه وجه فرموده : 

اول آنکه او را منصوب دانسته برحالیت از ضمیر علیهم و عامل حال 
را انعمت گرفته . 

ثافی ب آنکه نصبش را به سبب استشناگفته » و استثنا را منقطع دانسته زیرا 
که متضوب علیهم از جنس منعم علیهم نباشد . 

ثالث - آنکه منصوب به اضمار « آعنی » داند . 

کلمه‌ی غير درکلام پرسه وجه آید : اول ب به معنی مغایرت‌که در پسارسی 
به معنی ٤‏ جز 6 باشد . 

دوم - به‌معتی لاء که پارسی آن ٤‏ نه ؛ بود . 

سوم ب به معنی الاکه در پارسی » مگر؛ آند » و دراینجا صلاحیّت هرسه 
معنی دارد » و مغایرت ء گاه در ذات بود ؛ و گاه در وصف » ودرین مقام هردو را 
شاید . اما غضب حرکتی بود نفس راکه مبدء آن از روی اتتقام باشد » و ابن 
حرکت چون به عنف اتفاق افتد اتش خشم افروخته شود و در دل به مثابه ئ که 
خون او در غلیان آمده ٤‏ دماغ و شریانات ازدخانی مظلم » ممتلی‌گردد ؛ و عقل 
نورانی که کارفرمای وجود است به سبب آن دود » تبره و محجوب شود » و افعال 
۶ روی به ضعت نهد . و حکما گفته‌اند : نشه‌ی انسانی در وقت خشم چون تنوری 
بود که مملاو از آتش و دخان باشد » بروجهی‌که از آن جز شعله و فریاد آتش و 
علبه و التهاب او چیزی معلوم نشود » و مضمون حدیث « ان"العضب من‌الشیطان 
و ان الشيطان خلق من‌النار » رقول این طافه ححتی است قاطع و پرهانی ساطم. 
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و در حدیت دیگر آمده‌که بپرهیزید از غضب که آن جمره ايست » افروخته 
شده دردل آدمی » نه می‌بینید اتنقاخ اوداج خشمناك را » بعنی برآمدن رگمای 
گردن او راکه آن از کثرت دود آتش دلست که از بخار ثوران دم قلب » به ظاهر 
بدن سرایت نموده است » و نه‌می‌نگرید سرخیهای چشم خشمگین راکه آن از اثر 
حرارت دلست و شعله‌ی زبانه آتش او » پس غضب به اصطلاح اهل دانش غلیاندم 
قلب و هیجان اوست در وقت انتقام‌کشیدن . و این صفتی است به غات مکروه . 
و تنزبه جناب واجب‌الوجود ء از آن صفت واجبست » پس چون حق‌تعالی صفت 
غضب را پرخود اسناد فرموده‌کماقال : « و غضب الله علیهم »!و اینجا می‌فرماید : 
« فیرالمعضوب علیهم » پس غضب را بروجهی تأویل بایدکرد که اسناد آن به حضرت 
عزت صحیح باشد . 

بعضی از علما مطلقا در بیان این نوع صفات شروع تتمانند و به ظاهر ایمان 
آورده » تفتیش حقیقت معانی آنها نکنند » اما جمع محتقا ن گویند : که چون‌ازین 
قببل صفات را به خدا تست دهند ء مراد منتهی و غایت بود درانصا اراده‌ی 
اتتقامست از عاصیان و سخت گرفتن طاغیان و اغیان . 

در تیسیر آورده‌که غضب ربّانی تحقیق و عید است » یعنی مواعیدی که ترباب 
کفتار و فحتار وارد شده به وفا رسد . 

دیگری گفته که‌غضب‌الهی :دربدن پرده‌هاست و به آتش عذاب‌کردن به سیت 


کرده‌ها ۰ 


۱ - س 1۸ ی .٦‏ 
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در بحر الحقایق نقل کرده که غضب جنسی است از عقوت که‌شند رضا ومخالف 
اوست » هرجا رضا خیمه زندء شحنه‌ی غضب از آنجا رحلت کنده رضای بی‌غضب: 
جزاهل بهشت ر انخو اهد ود و خوشنودی صافی از خشمناك » جز در فردوس برین» 
روی نخو اهد نمو د 1 جنا نجه در حدت وارد شده که جون مومشان در مناژن 
علّیین « اخوانا علی‌ستترر متقابلین » قرارگیرند » ندای از بطنان سرادقا ت کبر بای 
دررسدکه يا اهل الجنّة» پیکبار فریاداز نهاد مستمعان برآیدکه > لبيك و سعد یت 
حضرت عزت ازغات دلنوازی و العاف و خآره‌یروری فرماند : که : «هل ر ضیتم» 
آبا راضی شدید ؟ آکوبند : خداوندا چه بوده است ما راکه راضی نباشیم ؟ و حال 
اينکه بهشت را به ما عطاکردی وروچ ی ما ,راسفید تناختی و ترازوی اعمال‌نیکوی 
ماراگرانی دادی ؛ جه ماند از مر اس کر که به‌ما ارزانی نداشتی ؛ کدامست از 
رظایف نعم که در باره‌ی ما فر و گذاشتی ؟حق‌سبحانه گوبدکه ازین همه نصضی 
عظلیم‌تر و دواتی جسمیتر در خز این خود مخزون گردانیده‌ام تا امروز ثار شماکنم. 
گویند الهی آن نعمت کدامست و آن دولت پایدار را جه نامست ؟ خطاب مستطاب 
دررسد که امروز خوشنودی خود"را برشا فرود آورم و طفرا یءتزت شما را به 
ترقیم شرف توشیحی بخشم که ابدالابدن از رقم‌خشم و سخط محفوظ ماند » و 
روضه‌ی رضا از آثار رییع شاداب گشته به آسیب خزان غضب و جفایژمرد هو بی‌تاب 
ننردد . 


در جواهرالتفیر آورده‌که بعضی گویند : غضب نکوهیدن عاصیان باشد بر 


۱ - س ۲۷ ی ۰۲ 
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تردار های زشت ابشان و غضب الهی به عنصات مومنان نرسد » بلکه بهکافران و 
دیوان لاحق‌گردد : و در اینجا بشارتیستکه مجرمان امّت پیضبر آخرالزمان » 
سللی‌الّه عليه و آله و سلم ؛ راگرچه بعضی از ایشان را روز جزا به دوزخ برده 
در اخور گناه عقوبت‌کنند : امنا از مذمت تفریم و سرزنش توبیخ سالم مانند و 
کردار های زشت ابشان را علی‌روس الأشهاد »> جهت کرامت سید ابرار » عليه وعلی 
آله افسل الصاو ات و التستات : فضیحت نخواهند ساخت » جنانجه در اخبار آمده 
که حضرت سند اخبار عليه و على آله ء صلوات‌اله الملك الجبتار ۶ از حق سبحانه 
درخواست که حساب امت به دست من باشد 4 حق‌سبحانه و تعالی » فرمود سب 
جیست ٩‏ : آن حشرت عرض‌کردکه غرض آنست که محاسبان ملاشکه و حاضران 
عرصه‌ی نشورء به گناهان ایشان اطلاع نیا بند که‌اظهار. آن موجب شرمند گی‌من بأشده 
خطاب آید که‌ای سید تو می‌خواهیکه فرشتگان و سایر خلقان ء برجرايم ایشان 
مطلع نشو ند : من نیز می‌خواه که تو برآنها وقوف نیابی » شاید دل نازکت طاقت 
آل گرانبها نبارد . شعر : 
گرتو می‌خواه یکه کس را درجهان» از ناه امت نود نشان 
من چنان می‌خواهم ای عالی گهر کز گنه‌شان هم ترا لبود خبر 
تو نیاری تاب آن چندان گناه امت خود را رهاکن ا اله 
تو بنه پا از ميان ؛ رو برکنار امتان خوش را با من گذار 
و « علیهم » در محل رفع است »> زیراکه اب مناب فاعلست > و «لا» را 
بستریون زایده‌دانندکه تأکید معنی نفی‌که در غیر مندرچست می‌کند و برین تقدیر» 
آبه این بودکه «لاالمغضوب علیهم ؛ ولاالضالّین » . 
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اماکوفیون لا را در اینجا به‌معنی غیرگویند و غیرالضالیتن قراءت‌کنند و 
ضلال در اصل لغت به معنی هلاکت و ابود شدنست » و دراینها به معنی غوات و 
عدول از طرق مستوی عمداً او خطاءکه به معنی اصطلاح اوست » حمل کردن 
انست . 

اغلب مفسران برآنندکه مراد ازین دو فریق » بهود و نصاری‌اند » چنانچه 
خواجه عالم » صلی الله عليه وآله و سم » فرمودندکه » مغضوب علیهم » بهودند و 
ضالتین نصاری . و موند این سخن آنست که حق‌تعالی » در قرآن » بهود را حکم 
به غضب فرمودکه « من‌لعنه‌الّه و غضب علیه»!و نصاری را نسبت به ضلالت دادکه 
« قدضلتّوا من‌قبل»۳. 

و جناب امیربرره‌وقاتل فجره » سوب دین و امام مسلمین؛ فرمایدکه‌مغضوب 
علیهم وضالین از اهل کفر و شرك نیز داخل بهود و نصاری‌اند . و بېاید دانستکه 
هرك ازین دو فرقه موصوف به‌صفت غضب و ضلال هستنده و درقرآن حق‌سبحانه» 
ابن هرد و گروه را بدین دو صفت متصف داشته» پس فایده‌ی تخصیص یکی ازایشان 
به غضب و دیگری را به ضلال » چنعق چنین دانستهاندکه مغضوب علیهم » هرگز 
به مرتبه‌ی رضا نرسد » و آن راکه خشم حق دریافت » خوشنودی بدو راه ثیاید » 
و این حسب‌الحکم جهودانست که هرگز مسلمان نشوند و شرف ایسان بدیشان 
نر سد » اما گمراه » امکان آن داردکه به راه آید » و این مناسب حال ترسادانست» 
که طبعاً با اهل اسلام مایلند . 

و در اخبار آمده‌که چون مسیح علیه‌السلام » در آخرالزمان از آسمان » نزول 


۱ - س هی ۰1۵ ۴۲ - س وهای ۰۸۱ 
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نماید ؛ ترسایان را بدین محمد » صلی‌اله عليه و آله و سلم » و شریمت او دعوت 
فرماید » و ایشان به ملت اسلام درآبند . و برخی » نکته را چنین گفته‌اند: که جهت 
علبه‌ی استحفاقو کثرت قابلیّت هريك از صفتین تواند بود مرهريك را از فرقنین؛ 
اما تخصیص بهود به غضب برای غو ابانست در تشرد و معانده و تعصب و 
مکایره و تحاوز از حندادب و حرمت نسبت باحضرت تعالی شأنه » که می‌گفتند 
« بدالّه مغلولة »۲ ولاف می‌زدندکه « ان الله فقبر و نحن اغنیاء ۲ » و تخصیص 
نصاری به ضلالت » برای آنست که ایشان » احکام تورات می‌دانستند و آبات انجیل 
می‌خواندند » و بعضی از ابشان سوره‌های فرقان استماع می‌کرد ند و با وجود 
دلاات‌این سه‌کتاب » از طریقه‌ی « ان الله ثالث ثلائة »" نمی گذشتند » و از گفتار 
» ا نله و السیح‌ین مریم »* دست‌باز نمی‌داشتند ».و این غات گمراهی و نهات 
بی‌راهی است » با آنکه بعضی دیده و جمعی شنیده بودند که عیسی علیه‌السلام » 
می‌خورد و می‌آشامید و می‌رفت و می‌آمد و می‌آرامید > همچنان در ضلال صرف 
بوده » به ربویست او قائل بودند» 

صاحب تیسیر می‌گوید » که » مخضوت علیهم » معان‌دان اهل‌کنابند و » 
ناین »> مقلدان ایشان ء معاندان به مکابره » حق می‌پوشیدند و در تغییر و تبدیل 
و تحریف سخنان درست و راست می‌کوشیدند و علوم خود را سرمابه‌ی جاه و 
منصب ؛ می‌ساختند » و به مکر و حیله و غدر و خدیعه » کوتا ه‌نظران تقلید را در 


دام فرب می‌آنداختند » و مقلدان » یروی اشان می‌نمودند و از سر کار و حقیقت 
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حال 4 بی‌خیر بودند » و درکمند اضطراب شیاطین » افتاده » متام ت‌مقندابان‌براه 
و پیشوایان دور اتتباه » می‌کردند ء و مانند نابینایان در یکدیگر آويخته دربادیه‌ی 
حیرت » راه به‌قدم جهل : می پیمودند » و فی‌الواقم اهل تعصب و تقلید ؛ بدترین 
اشرار و ناکس‌ترین فحارند » متعصتبان » حق دانند و نهان سازند ء مقاتدان : 
ندانند و بدانستن نیردازند . و برخی حمل کنند مغضوب علیهم را » برهر که خطا 
کند در اعمال ظاهر » بعنی فاسقان و فاجران » و شاللین را برع رکه خطاکند 4 در 
عقیده » چون پیدینان و مبتدعان . 

در عراس آورده که معضوب علیهم + رانندگان از شوارع عبادت : وضالتین 
مفلسانند از تغایس علم و معرفت . 

در حقایق مذکور است‌که مغضوب علیمم جمعی بی‌شرمانندکه از لسوازم 
حسن ادب ؛ دانسته انحراف می‌نمانند » و ضالین گروه غافلانندکه زنگار غفلت 
را از آینه‌ی دل نمی‌زدانند . 

در بحرالحقایق مسطور استکه مغضوب علیهم آنانیندکه بعد از نور ظهور 
در ظلمت گفتار شدند » و پس از سلامتی برساحل سرور » در گرداب محنت افتادند؛ 
و ضالّین‌کانیندکه به قید فسق و فجورگرفتارند » و از توبه و انابه ب‌حضرت 
غفور غافلند . و این نیز گفته‌اند» که فرقه‌ی اول مستهلکانند در بودای متاست 
شبطان »> و طابفه‌ی ثانی »دور ماند گانند از شوارع متابعت رحمان . و عضی 
گفنه‌اندء که گروه اول‌کافرانندکه حق می‌شناختند و ب‌ظاهر پنهان معیکردند و 


جماعت ثانی منافقانندکه درصورت » اقرار می‌کردند و به باطن منکر بودند. جمعی 
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از محقتقان برآنندکه آدمی راسه قوشت : 

اول - ملک یکه بدان تحصیل علم و معرفت نموده : طاعات و خیرات را مرتکب 
گردد > و از ملاهی و مناهی + مجتنب باشد » کارفرمایان این قوت مواید عواید 
انست علیهم » برای ایشان مها و حاصل باشد . 

دوم سب غضبی و آن را سبعی نی زگوبند »> معدن حقدوکبر و ظلم و تفاخر و 
ء امثال آنها بود ؛ مطاوعان این قتوت نشان مخضوب علیهم درشآن ایشان صادق آید. 

سوم ب قوت شهوی که هیسی نیز خوانند : و او منشاً بطالت وکسالت 

خورد و خواب و استیفای لذات بود : متابعان این قوت : اهلیت و صفیت 
خالیشن » مناسب سال یشان می نیسای( نیدی عر انسانی به حضیض ذل 
حیوانی‌که محض جهالت و عین ضلالست تقزل نموده‌اند : و فی‌الحقیقه منصم 
علبهم » شیعیان علی‌بن ابی‌طالب . علیه‌السلام که مستساث"به‌کتاب خدا و عترت 
پیغمیر ند ؛ و معضوب علیهم » اهل بدعتند » و ضالیتن » تارکان شریعت : هرسینه‌بی 
که به‌نور ولایت آراسته نباشد تیره است : و هردیده‌پی‌که به‌کحل متابعت اهلییت 
حضرت رسالت صلی الهعلیه و آله و سلام : مكحتل نشود ؛ ضعیف و خیره . 

در اخبار آمده‌که فردا : در انجس قیامت و مجع سیاست‌که اهل عرصات 
مدهوش و حیران » و از فزع محشرگریان و الان باشند ء ناگاه شخص نورانی : 
سروپا همه نور و سراسر همه فيض و سرور : یرون خرامد و تجلّی فرم‌اید : 


لسعه‌ی عالم افروز جبالش برارباب‌کمال اقتد : و نسیم راحت‌بخش وصالش به‌مشام 


بے مسك 
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اهل اسلام رسد : همه خوشوقت شده در طرب آیند و گویندء خدایا این چه‌ کس 
است ؟ خطاب۲ بدکه این سیتدما و پیغمیر شما محمد ن‌عبداله است : صلی الله عليه 
و آله > هرکه‌در راه شرست متاست او و اهل یت او نموده > به همراهی او قدم 
امن در سرایرده‌ی عتزت نهد » و هر که از طرشت اشان بیگانه و سا غير اشان 
همځا نه وده منرل خود را در دوزخداند . 

ای‌عزیز این سو ره کنجیست مشحون به جواهر معارف و مبلو از نقود حقایق 
و عوارف . و این گنجی بودکه همه‌ی انبیا طالب آن بودند : اما نصیب حشرت 
۳۳ ما محمد مصطفی : صلی الله عليه و آله و سلم :و امت او شد : جواهر معانی 
سدور چهارکتاب آسمانی را درصدوجهار سوره‌ی قرآنی ؛ و دعت نهاده‌اند : و 
هی آنا را در فاتجه : متدرج ساخته‌اند :و به خاتم انبیاء فرستاده‌اند . 

صحایف آدم: مشتمل برعلم اسباء بودکه درانجا: سله ‏ از آن‌خیرمی‌دهد: 
و صحف شش منطوی ر بخنشهای الهی و نعسمتهای نامتناه یکه 7 الحمدله : ان 
آن بخششها و نعمتها می‌کند : و درکتب ادریس علیه‌السلام : ذکر رحست و عنابت 
حق سبحانه مدکور بودکه از : الرحس‌الرحیم : مفهوم می‌ش وده و حصحف‌ابراهیم 
عایه‌السلام : بریبان معاد ق کت حشر و عت اشتمال داردکه از مالك بوم‌الدین 


۱ ۰ 
معاد مومسم 
ج تسیا 


۹ 


می‌گردد . و در تورات موسی علیه‌السلام : احکام عبادن و 


شده‌که از اماك نعبد و اتاك ١‏ نستعين » خرتکالیف 


ی 
تاليف شافته , مسطور 


نورات به ف ڪٽ می رسد + و زلور داود عليه السلام 4 از احکام ¥ خالی اختاده 4 و 


درو شرح واف رایس 3 و وصف مرتبه‌ی توحید مۆدی گشته که ٤‏ اههد ناالصر ادل 


المستقیم » کشف اسرار توحید می‌نماید . و اکثر انجیل به رفعت حضرت احمدی ؛ 


۳۳۱ 
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صلی‌الّه عله و آله و سلم : و مدح دوستان آن حضرت محتوی وده » که از 
سراطالذین انعمت علیهم : ستاش اولياکه در انجیل است » به.ثاطر مي گذرد ء و 
مذمت دشمنان ختم پیغمبران و اهل پیت او در بیشتر از سور قرآن وارد شده ؛ 
و همه‌ی آنها از غیرالمعضوب علیهم و لاالضالیتن : به فهم درمی‌آید ؛ پس مجمع 
قار سکب المی این سوره است . 

در لطایف مذکور است ء که گنج ی که بادشاهان ذخیره نهند با جواهر اشد ۾ 
با غیر جواهر » آنچه از جواهر فیستی غالبا در گنجینه‌ی ایشان بود هفت است : 

باقوت رمتانی : و لعل بدخشانی » و الماس پیکانی ؛ و فیروزه‌ی رخشانی ۰ 
و مروارید درخشان : و زمشرد ازهر + و زیرجد اخضر و نمودار این هفت گوهر 
در گنج‌خانه‌ی فاتحه هست ؛ کلمه‌ی بسمله نمسودار اقوتست ء و ياقوت از همه 
جوهرها با قیمت‌تر باشد ء و نام خداوند از همه چیزها عزیزتر است؛ آتش‌بریاقوت 
کار گرنباشد : و به گوینده‌ی این نام خجسته فرجام نیز شعله‌ی دوزخ ضرر نرساند. 

الحمدله» نمودار لعل است > جنانکه لعل : دل را تقویت‌کند » شکرالهی 
نبز شاکران را به مزید نعمت قربیت فرماید . 

الرحمن‌الرحیم : نمو نه‌ی الماس است ؛ و الماس همهى ستگها را بتراشد ء 
رحمت نیز همه‌ی گناهان را محو کند . 

مالك بوم‌الدین : نشانه‌ی مروارید است : قطره‌ی باران مدتی در جوف 
سدف اتتظار کشد تا روزی از خلوتخانه‌ی بحر به ساحت ظهور آید و شایسته‌ی تاج 
سلاطین گردد ؛ قطره‌ی دل مومن نیز در صدف سینه سی وقت : مترصتّد باشد تا 


در وقت بعث از دربای قبر به ساحل حشر شتابد و مالك روز جزا آن را منظور 
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شنابت سازد . 

اتاك نعد و اياك نستعین : نمودار فیروزه است : خاصیت فیروزه فرح‌دل 
و روشنائی چشم باشد ۶ طرب حقیقی دلها و روشنی دائمی دیده‌ها در عبادت‌حق 
سیحانه و استعانت ازوست ؛ جنانکه سرور بشر » صلی‌الله عليه وآله وسلم 1 
بر قترقعینی فی‌الصلاة » فرماید. 
اهد ناالصر اط المستقيم : مانند زمگرد است ؛ زمرد چشم افعی راکو رگرداند : 
زمشرد هدایت نیز دیده‌ی افعی هوای نف س که زهر الحادء آب زخم اقسق روشنی 
نگذارد . 

و صراطالدین » تا آخر > نمونه‌ی زارجد است : و در زبرجد دوخاصیت 
بافته‌اند : اگر در دهن نهند : تشنگی بنشاند :و اگر به بازو بندند ‏ از شر دشمن 
امن باشند : اینجا نیز ذکر صفت اولیا و اصخبت ایشان : عطش طلب را تسکین 
دهد ١‏ و تقریر مذمت اعدا و تبرا ازیشان » دشمنان را منکوب و مخذول سازد . 

اما آنجه از غیر جواهر از تفایس در خز این سلاطین بافت شود ء آن نیز در 
اغلب . هفت بود : تریاق اکبر : واکسیر احمر » وزر خالص : و نقره‌ی پاك و 
عطریات لطیف و البه‌ی یکو و اسلحه‌ی زیا : در ان گنج نیز فيض 
« بسم ال الرحمن‌اأترحیم » ترباق همه‌ی زهرهای بدعت و ضلالتست : و نتیجه‌ی 
« الحمدالتهرب العالمين »اكسير كمال نعستست : برکت « الرحمن الرحيم » زر تمام 
عبارکان محبت است : سر « مالك‌بوم‌الدین » نقره‌ی خالص بوته‌ی عنامت است. 
رایحه‌ی « ال ند و اتاك نستعین » عطر مشام سال کیان عودنشت . شعار 
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سپر و جوشن « صراطالذین انعست علیهم « سلاح اهل رحمتست . 

تیر و سنان « غير المعغضوب عليهم ٤‏ ولاالضان « دفکننده‌ی ارساب 

ای عزیز گنجهای صوری دنیاوی » معیوب و فانی باشد» و جواهر های 
معنوی قرآنی : باقی و مرغوب بود . 

و گفته‌اند پادشاهی پادشاهان را هفت گنج است که خلق از آن خبر دار ند : 

اول گنج نعمت که کافنه‌ی مخلوقات از میان آن ترییت بافته‌اند . 

دوم گنج رحست که مغلسان بازار خطا و غفلت به امید آن‌کیسه‌های آرزو : 
دوخته‌اند . 

سوم گنج عدالت‌که برای انعام مظلومان و اتنقام ایشان از ظالمان ذخیره 
نیاده‌اند . 

چهارم گنج عصمت که اهل عبادت به‌استظهار آن به سرمنزل‌نحات رسیده‌اند. 

بنج گنج هدات که راهروان طرق ایبان و ابقان ؛ توشه‌ی راه نحات از 
آن ساخته‌اند . 

ششم گنج ولایت‌که خلعت نوازش دوستان درو آماده‌کرده‌اند . 

هفتی گنج هیتست که وضفه‌ی دشمنان ۶ دان حوالت ننوده‌اند ؛ و نقد 
غر گنجی ازین‌کنوز ؛ در سبعه‌ی آیات فاتحه توان یافت : 

الحمدتّه رب‌العالمین » گنج نعمتست « الرحن‌الرحيم » گنج رحمتست 
J‏ مالك بوم‌الدین 6( گنج عدالست « اتاك نعبد و اكاك نستعین » گنج مت رش 
ز اهد نا الصر اط الستقیم» گنج هداتست «صر اط الذین انغمت علیهم» گنج‌ولانست؛ 


۳۳ نشریة دانشکدة الهیات و معارف اسلامی شهد 
نشو بي می 


« غير المغضوب علیهم ولاالضالیتن » گنج هیبنست. گنج اول نصیب‌حامدان آمد: 
گنج ثانی بهره‌ی راجیان شد : گنج ثالث » قسمت خاثفان اقتاد » گنج رابع » 
ذخیره‌ی منوکلان مقرر شد گنج خامس » به طالبان رسید » گنج سادس » 
حصته‌ی آشنایان آمد , گنج سابع ۶ بخش یکانگان داد باز هرك ازینهامشتمل 
برصدهزار گنج باشد ازکنوز سعادات سرمدی » محتوی برنقود حقایق ازلی و 
ادی ء و تاکس‌مفتاح این کنزها که عبارت از صفای حان و دل » و فنای تعلقات آب 
و تلست : به دست نیارد > ازمکنوات این خزاین و مخزونات این دفاین ء جزنام: 


N 
. بره بابك‎ 


ای یسر درملك معنی گنجهاست لبك ا آن گنحا یك ازدهاست 
کزده اش فشان زهتر سار میر ماند طالبان را زان دار 
گنج خوامی‌ازدها را دورکن جان خود را ازهوا مهحورکن 
ازدها چون رفت گنجآیدپدید بی‌فنا در گنج کی‌خواهی رسید 
این فناخود گنج نقداست‌ای‌فتی بی‌فنا اند کف نقد قا 


در عون و تفر امام ٤‏ علبه‌السلام هة از جناب صادق علبهالسلام چ از بدران 
بز ر گو ارش الى امیر الم منین و امام المتتقین » صلو ات‌الله و سلامه علبه و علی‌اخبه 
و زوجته و بنیه ؛ تقل فرموده‌که شنیدم از رسول خدا : صلّی‌اله عليه وآلهوسلم > 


که فرمود : « قال‌الله » تعالی عتز وجتل »> قسمت فاتحةالکتاب بینی و بین عبدی ؛ 
و نصفهالی و نصفها لمبدی ؛ و لعبدی ماسال » بعنی حضرت عزت گفت.که بخش 
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کرده‌ام فاتحه را ميان خود و بنده‌ی خود به‌دو نیمه بك نیسه از آن منست وئیمه‌ی 
دیگر از آن بنده‌ی من : و بنده‌ی من ؛ و بنده‌ی مراست آنچهاز من درخواهد ؛ 
پس آن حضرت : صلی‌اله عليه و آله و سلتم : فرمودکه چون بنده گوید « یسم الله 
آترحمن الرحیم » حق‌سبحانه جل‌جلاله فرماید که بنده‌ی من انتدا نبود به اسم من 
و سزاوار است برمن که تمام گردانم امرهای او را و مبارك سازم پراوحالهای اوراء 
و جون وید « الحمدله رب‌العالین » حق‌تعالی و تقندس گوید : ستاش نمود مرا 
بنده‌ی من و دانست که جع نعستها از منست و اندفاع بلایا ازو به فضل وکرم 
منست ۰ پس ای گروه مااعلی ۶ شما را شاهد می‌گیرم براینکه جتانکه نعمت دنا 
را به او بخشیدم نعست آخرت را نیز په او عطا فرمودم ؛ و چنانکه بلاهای دئیا را 
ارو دور ساختم + او را از بلاهسای آخرت نیز محفوظ داشتم: و چون‌گوبد 
» الرحمن الترحیم « خداو ند کر یم فرما ید که شهادت داد » نددی من براشکه من 
رحمال و رحیمم » پس شما را شاهد می‌سازم براینکه نعمت را براو بسیارکنم و از 
ءتاهای خود تصیب او راکامل گردانم 2 ق جو ن گو د » مالك برم‌الدین » فرماید 
له شاهد باشید شما برانکه جنانکه بنده‌ی من اعتراف نمودکه منم مالك روز حزا 
آسان گردانم براو در آن روز حساب او راو قبول فرمایم حسنات او راو عفوکنم 
سات او راء چون گوید « اياك نعبد » ؛ فرماید ؛ بنده‌ی من راست گفت و به 
عبادت من مشغول است؛ شاهد باشیدکه او را ثواب دهم که همه‌ی آن‌کسانیکه در 
عبادت : مخالفت او سوده‌اند حسرت برند جون‌گوید « اناك نستعین » فرماند : 
از من طلب اعانتکرده و به من ملتحی شده »> شاهد اشیدکه در امر او اعانت او 


۳ . ۱ ۳39 ۳ ۳ 
نم و در شداید به فریاد او رسم : و در نوایب ؛ دست او راگیرم ؛ و چون گوید 
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« اهداالصراطالستقيم » تا آخر آبه » فرمایدکه از آن بنده‌ی منست » و 
مراوراست هرچه خواهد و به او کرامت‌کنم هرجه آرزو دارد ء و یمن گردانم او 
رااز هرجه ترسد . 

عزبزی فرموده ؛ که جنانجه این حدت به فضلت فاتحه دلالت دارد » دلیل 
شرف این امت نیز هست » چه نفرموده‌که بخش کردم با جبرثئیل و میکائبل با غير 
اشان از مقربان و امتنان سار بیعمران» صلو ات لته علیهم اجمعین » که این‌سوره 
رابه امّت بیعسر آخرالزمان فرستاد و فرمودکه بخش کرده‌ام۲ میان خود و ند گان 
خودء و ایشان را بنده‌ی خود خواند و تشریف بندگی و اضافه‌یعبدی نه‌شرفیست 
که مزیدی برآن تصنور توان کرد . شعر 

بنده‌ی خويشتنم خوان‌که به‌شاهی برسم 

مگسی راکه تو پرواز دهی شاهینست 

شيخ نجم گفته که فاتحه مشتملست برحقایق مراتب ربویتت ومراتب‌عبودنت» 
اما مراتب ربو ست ده است : 

اول مرتبه‌ی ذات » و آن مدلول اسم الله است . 

دوم ب مرتبه‌ی اسباء و آن مفهوم لفظ بسم است . 

سوم د مرتبه‌ی صفات و رحمن و رحیم برآن داكست . 

چهارم - ثناء و الحمد عبارت از آنست . 

پنجم ب الوهیت ۶ و الله اشاره بدانست . 


Fee 


۱ فش کردم . 3ب خش + 
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هفتم ‏ مالکیتت » و از ملك بوم‌الدین » معلوم می‌شود . 

هشتم - معبودت » ااك نعبد : متضمن آنست . 

نهم ے هدات > اهدنا متکل بان آنست . 

دهم - انعام ازلی » که انعست علیهم » مشیر بر آنست . 

و مراتب عبودیت نیز ده است ؛ معرفت مراتب مذکوره » و اقرار به‌ربو بیت 
حقءو اعتراف به عبودئت خود ؛ و محتاجت ؛ و عادن ؛ و استعانت ء و دعا» 
و طلب هدایت ء و طلب دوام نعمت > واستدعای توفیق وعصمت »> و مجبوع اینها 
در فاتحه » مندرحست . 

دیگری آورده که بنای ابواب دین و مدار اقطاب عالم‌بقین برهشت‌معرفتست» 
نه عدد ابواب هشت : 

اول معرفت ذات الهى . 

دوم - معرفت صقا ت کال نامتناهی . 

سوم - شناختن آنکه موجودات صفت وجود » از فيض ذات واجب‌الوجود 
بافته‌اند . 

جھارم ‏ رفاک افطل که بە‌رضای الهی رساند . 

پنجم دانستن گفتاری که وسیله‌ی یل رحمت او باشد . 

ششم ‏ آگاهی از اسراریوم‌الصاب : مانند حقاق حشر و نشر و دقایق 
واب و عقاب . 

هفتم س يافتن راهی سراهءظ دوستان » تامتابعت ایشان نماید . 


هشتم س تحقیق نمودن لحوال دشمنان » تا از مرافقت ایشان اجتتاب‌کند » ء 
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مجموع این معارف در فاتحه » جىعست ؛ الحمداله » اشارت به معرفت ذات است 
و اثبات جمیع محامد از برای حق می‌کند . 

رب‌العالمین ؛ تنبیه است براینکه جمله‌ی مکونات راکسوت هستی ازو 
می‌رسد » الرحمن الرحیم ؛ صفت ربانیّت است ؛ و افاضه‌ی رحمت را برخاص و 
عام می‌رساند . « مالك بوم‌الدین » تمهید مقدمات حشر و نشر و هرچه‌ب رآن‌متر قب 
باشد می‌نماید . « اباك نعبد و اباك نستعین » اشاره به کرداری که سبب فوز د 
فلاح است ؛ می‌باشد . « اهدناالصراط المستقيم » عبارت از گفتارست که موجب 
نجات و نجاج باشد . « صراطالذین انعست علیهم » نشان راه دوستان‌که نواختکان 
نطف ازلند می‌دهد . « غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین » بیان روش دشمنا که 
گداختگان انش قه رنه میک 

جسعی فر مودداند که آدمی را هفت چپز است‌که انسانیت اوبدانها قائم باشد: 
جسی و طبعی و نفسی و قلبی و روحی و سری و غیبی . و هرك ازینها را به 
چیزی باز بسته‌اندکه کمال او در آنست ؛جسم را به پرورش و آراش و طبع را به 
تمیز يك و بد . 

و تفس را به‌معرفت‌بندگی و افکند گیءدل رابه‌شناختن مراتب رآفت و رحمت . 

روح را به تحقیق آثار معاد و جزا . 

سر را به ادراك فواید هدات و حمات . 

غيب را به دربافت عواید نعمت و حکست ؛ پس فاتحه را هفت ابه مبیّن کرد: 
و هر یك ازین سبعه‌ی مذکوره را از آنتی بهره‌مند ساخت . 


جسمش رامی‌گو ید که تر ست وتقوت از من‌دان که پرورنده منم ء الحمد له 
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رب‌العالمین » دلش را می فرمایدکه مدد رحمت از فضل من‌شناس که‌بخعابنده‌منم» 
الرحمن‌الرحیم » روحش را اشاره می‌کندکه به حقیقت معاد رجوع به حضرت من 
اشد + که ج جزا دهنده منم ء مالك بوم‌الدین © اف ی را راه می‌نماندکه به درگاه من 
تند ی پیشن آر رکه مددکننده منم : اتاك نعبد و اتاك نستعین سترش‌رامزده‌می‌دهد 
که درجات هدان و برکات عنات از حشرت مقدس من جوی که راه نماینده منم : 
آهد نا الصر اط المستقيم » باغیبش این رمز درمیان آوردکه واله‌ی نوال باقی و نعمت 
ادت تلاقی ؛ از عواید مواید فضل من جوی که فض رساننده منم * صراطالذین 
انعمت علیهم : طبعش را خبردار می‌کندکه استدعای خیر از من کن و استعاذه‌ی‌شتر 
من ما که از نان سالجا رال وی یی ولاالضالين. 

سید علی هسدانی گفته که قاری این سوره بايد وقتی‌که « اعوذباله » گوید . 
از کید و مکراعدااز نفس و شیطان و هوا بە‌خصن عصمت خال ق کائنات» بنا د گیرد. 
و از قراءت بسمله ذات مقدس مسمّی‌که قوم کاناتست متجلّی‌داند » و جمیم 
اشخاص و افراد و جود را به قوت فيض قیوم + قالم بیند 4 و در «الر حن الرحیم» 
عسوم العلاف امطار جمالی و خصوص آثار انوارکمالی برظواهر و سرایر متظاهر و 
منواتر و متوالی بابدء و در « الحمدلله » فیضان انعام و افضال و سریان جود و 
نوال آن حتبرت » در جداول اعبان‌وجود جاری بیند » و جمیم عوالم ملسکی و 
ملکوتی و علوی و سفلی را در تربیت آثار ربوب تکه « رب‌العالمین » از آن خبر 
می‌دهد با پرورش تسام و فواید مالاکلاه »> مشاهده نماید . 

و در تکرار « الرحمن‌الرحيم » شهود تجندد امواج بحار رحمت برحقایق 


عاو تات و سفلیات » قاری را در درای توحید غرقگرداند : و بدایت دایره‌ی 
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ازل به نهایت نقطه‌ی ايد پیو ندد ء و انحا حمال طلعت مالك بوم‌الدین ؛ از منظر 
عرفان جلوه گری کند» پس حقارت حدوث ؛ طالب را در آستانه‌ی نباز اندازد » 
تا ملاز مت آداب عبودیت برخودواجب داند ۾ « سترایَاك نسد » خلعت وقت او 
شود . پس چون صولت عواطف عزت »> ساه‌ی هستی عابد را در اشعه‌ی انوار 
معبود » مح و گرداند ء و ازمفاره‌ی فنا به عین‌الحیات بقا رساند » غیر جناب احدیت 
را حولی و قوتی نه‌ییند + و جز صمدیّت را ناصری و معینی نداند » حقیفت 
« اساك نستعین » از صفحه‌ی صدق و سین + خواند ؛ پس در آسنه‌ی « فاستقم 
کما امرت »۱ اخطار دواعی و اوهام فاسده او آفات بواعث تصتورات باطلهکه 
مزاحم منهج صواب و موقد میزاچخابند ء مشاهده افند به زبان اخلاص در طلب 
ید رتانی به دعای « اهد نا الصر اطالستقيم » گو با گردد ٤‏ پس [فتضای آنار 
مبارزال صفوف استقامت و سابقان مناژل‌کرامت که مهتران بارگاه نوت وسروران 
عرصه‌ی ولانتند » تمتاکند « صراط الذین انعست علیهم » گوند ۰ پس رقاب 
مردودان ساط قرب بند به اغلال دواعی هوا » قبد کرده و صدمات عو اصف 
رت ۶ اقدام سعی مطرودان عرضه‌ی کرامت ء٤‏ به بند شهوات سته و سطوات 
حواطف عزت چناح سیر مخذولان تیه حرمان را به مرق مشیشت سوخته ۰ 
(غیر المعضوب علبهم ولاالضالین» به ضرورت گفته آید» جهدکن تا دروقت‌تلاون 
از روایح سعادت ابن معانی بوبی به مشام جان تو رسد : و از آن بوی ب گلزار 
اسرار ام الکتاب > راه ی . 


1 - س ۱۱ ی ۱۲ ۰ توله : (س )٩‏ موقدمیزان » موقدنیران . 
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j‏ 5 ت ده ک 


ای‌عز یز اگرجه فاتحه هفت ابه اس امک اسرار هفت آسمان و زمین در 
مطاوی کلساتش مندرجست ؛ بلکه در شمن هم رآنتی صد هزار حکمت صوری و 
معنوی و احکام دینی و دنیوی و لطایف عرفانی و ظرایف ایقانی و اسرار توحید 
و اخبار تمجید و نصوص ولابت و فصوص‌هدابت و لوایح عنایت و لوامع درایت 
و عجات ملکوتی و غراب جبروتی» ودست نهاده‌اندم درین سوره از نامهای‌الهی» 
ده نامست ۶ پنج به تصریح مذکور شده : الله » و رکب » و رحمن » ورحیم ء وملك» 
و پنج دیگر ه کنابه واردگردیده » معبود »> و مستعانء و هادی » و منعم» ومنفتم. 
از ابن عباس مرویست که هرچیزی را اساسی است » و اساس دنیا مکّه است که 
:ساط زمین را ازو مبسوط گردانیهانت وا اتاس" آتنمانها » آسمان هفتم و اساس 
زمین‌ها : زمین هفتم ء و اساس هشت ؛ حتت عدن » و اساس دوزخ » هاویه » و 
اساس بشر ء آدم » علیه‌السلام » که مبدء همه ؛ واقم شده » و اساس انیا نوحء 
عله السلا م که پیغمبران‌بعد از اوء همه ازنسل ویندء و اساس بنی‌وسراثئیل» یعقوب» 
علبه‌السلام » که اسباط فرز ندان ویند » و اساس کتب منزله » قر آنس ت که مجمع جمیع 
حقایق آنهاست ؛ و اساس قر آن فاتحه اس ت که جامع مجموع دقابق آنهاست . پس 
فاتحه اصل جمیع کتب است چه حقایق جمله‌ی کنب سماوی از روی اشارت در وی 
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در احادیت صحاح و ارد است که اگر این سوره در تورات‌ودی » قوم‌موسی. 
علیه‌السلام ؛ گمراه نشدندی + و اگر در زور بودی : امت داود » علیه‌السلام » 


مسخ نگشتندی » و اگر در انحیل بودی » عیسو بان » در ضلالت تیفتادندی . و در 
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+ ج چچ س 
ایں احادیث » مراین امت راکه چنین سوره بدیشان کرامت فرمودهاند » به بر کش 
سید مختار بشارتیست‌ص ربح » وبه استقامت برطریق هدایت إشارتيست صحیح . 

و در روایت صحیح دیگر آمده‌که آن حضرت قسم باد می‌کند و می‌گوید : 
به آن‌قادر برکمالکه تفس من در ید قدرت اوست که فرو فرستاده » نشده است 
نه در تورات و نه در انحیل و نه در قرآن » مثل ادن‌سوره » عنی فاتحه . 

و در خبر دیگر مسطور است‌که فرمود هربنده‌ی مسلمانی‌که‌قراعت این سوره 
نساید ز چندان منزد به وی عطاکنندکه گوبا دو ثلاث قرآن » خوانده است : وهمه‌ی 
مومنین وموّمنات راصدقه داده است . 

ای‌دروش سوره‌ی فاتحه » اصل مبانیست : گنج معا نیست»فصل الخطادست» 
ام"الکنابست » دارالشفاءارواحست + مفتاح تخواله‌ی اسرار قرآنست» صیقل آیاتش؛ 
زداننده‌ی زنگارهاست »> مطالع حروفش‌مظاهر حقاتی اسساست » معادن نقاطش > 
مخازن جواهر صفات علیاست : طرب افزای اهل سماعست ؛ طفرای‌کلام ازلی و 
تو فیع نامه‌ی ابدست > سالك عقل در سیاحت یدای فضایل و مناقف این سوره‌ی 
بزرگوار » سر گشته‌ی وادی وحشت [ دهشت ظ ] » و غواص فکر در سباحت 
دریای تفسیر و تآوبلش » غرقه شده‌ی گرداب حیرت. 

تور 
عقل می‌خواهد به تدییری صواب ‏ كز لباب معضی ام الكتاب 
با زگوید شمه‌یی با اهل هوش عثق میگویدکه ای غافل خسموش 
سوی این خواهش مکن بهوده‌میل . کی توان پسود دریا را به‌کیل 


